
 

 

 آراء تودوروفبر پایۀ  غزل سنتیروایتمندی در  واکاوی

 1زهره پارسیان

 چکیده

شرح و شاعر در جریان . شوددر غزل سنتی معمولاًروایت بازگو نمیو  غزل قالبی بدون انتظارات رویدادی است

 کند.گاهی روایتی را متناسب با حال و هوای غزل بازگو می اما دکنپردازی نمیعارفانه در غزل روایتاحوال عاشقانه یا  توصیف

 روایتمند را در غزل ساختار و تحلیل کندآراء تودوروف سنتیِ دارای ساختار روایی را بر پایۀ  غزل است که در پی آناین مقاله 

آن  ها حاکی ازیافته .است شده انجامتوصیفی ـروش تحلیلی به تحقیقاین . نشان دهد سبک خراسانی و عراقیشاعران  روایی

 وضعیت اولیۀ حاکم بر روایت اولگزارۀ . کم سه گزارۀ روایی با پیرفت مشترک دارددستساختار روایی  با سنتی غزل است که

تغییر با  نو یبرقراری وضعیت از گزارۀ سوم دهد.رخ می یرویدادیا خورد میبه هم وضعیت اولیه گزارۀ دوم در  .کندبازگو میرا 

وجودآمده در دو گزارۀ قبلی و رخ ندادن ماندن در همان وضعیت به و در دو گزارۀ قبلی و رخ دادن یک رویداد، یا عدم تغییر

کند، های سنتی دیگر جدا میروایی را از غزل ای که غزلویژگیکند نتیجۀ این تحقیق ثابت می .کندحکایت می کنشو رویداد 

نتیجۀ دیگر  های سنتی وجود دارد.غزل ۀمشترک در هم پیرفتهای بدون گزاره زیرا است های رواییمشترک میان گزاره پیرفت

در  و دندارمشترک  پیرفتیعنی تنها سه گزارۀ روایی با  ،های روایی سطحی پایین از روایتمندیبیشتر غزلمقاله آن است که 

 است.دیده شده  یبیشترروایتمندی  هاآنشمار اندکی از 

 .گزارۀ روایی غزل روایی، روایتمندی، غزل، ،تودوروف ،پیرفتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه. 1

ترین ( یکی از مهمGhazal) غزلگوید و سخن می( از احساس شخصی lyric poetryشعر غنایی )

صف جمال معشوق ، وشرح احوال عاشق .(111: 1352)شفیعی کدکنی،  های شعر غنایی فارسی استشاخه

 اعراندر اصطلاح ش (.202و  201: 1360)شمس قیس رازی،  خواندندمیرا غزل  انل و هجراحکایت وصو 

با مطلع مصرّع که حد معمول بین پنج تا دوازده بیت باشد و  هفارسی، غزل شعری است بر یک وزن و قافی

 دربردارندۀولی ممکن است  شودگفته میبیشتر سخنان عاشقانه  غزلدر اند. گفته همبیشتر از آن  گاهی

 (.124: 1361)همایی،  باشد هم مضامین اخلاقی و دقایق حکمت و معرفت

غزل از عشق . شودنمیپردازی روایت درگیر (هعاشقان چه و عارفانه چه) سنتی غزلشاعر در 

کارکرد  غنایی یقالب در جایگاهغزل اصلی کارکرد  کند.توصیف می معشوق راو  احوال عاشقگوید و می

 میانگاهی شاعر این،  دبا وجو. شودروایت بازگو نمی در غزل سنتی معمولاًبه بیان دیگر  ؛روایی نیست

میراث در  کند.بازگو می متناسب با حال و هوای غزلرا ، روایتی عاشقانه یا عارفانه توصیف و شرح احوال

 در این ساختار به ویژه .ک شمارنداند ،هایی که شاعر در آن روایتی را بازگو کرده باشدغزل ،غزل سنتی

غزل آنچه به بیان دیگر،  .دشومی دانستهسنتی  هنجارشکنی یا خروج از معیارهای غزل ،های نخستسده

  غزلی با ساختار روایی نیست. دانیم،می سنتی

 هااز نشانه گروهی به همراه ،(40: 1402بازنمایی یک یا چند رویداد )ابوت، ( Narrative) روایت

 ای فراتاریخی و فرافرهنگی استو پدیدهگیرد همۀ جهان پیرامون ما را دربرمی(. 15: 1395)پرینس، است 

ژانرهای غیر و رد پای آن در  دهدژانرهای روایی را شکل میساختار اصلی روایت  (.14ـ13: 1400)بارت، 



(. 26: 1402)ابوت،  شوددیده میو نه خط داستانی بر آن حاکم است(  روایی مانند شعر غنایی )که احساس

 کند، میزان روایتمندی است. ها تمایز ایجاد میپایان روایتآنچه در دامنۀ بیروایت نقطۀ صفر ندارد و 

مرکزی منعطف و  پردازد. مفهومیها می( به کیفیت روایی بودن روایتNarrativityروایتمندی )

. (Prince, 2005: 387) ها بستگی داردو کارکرد آنگوناگون  هایکه به وجود ویژگی در روایت است

با خواندن برخی خواننده یعنی  ؛یکسان نیست ی مختلفهاروایتدر میزان روایتمندی  وبندی دارد درجه

ترند و رویدادها را ها عمیقدر حالی که برخی روایت رسدروایت نمی گیخودبسند به برداشتی ازها روایت

شناسی به گسترش روایتکه  است کاربردی مفهومیروایتمندی  (.61و  60: 1402کنند )ابوت، می بازگوبهتر 

هایی توانیم روایت را در قالبآن می بر پایۀو  کندمیکمک  محوری های بدون روایتقالبژانرها و در 

 .(Abbott, 2014: 309, 310)بررسی کنیم  مانند شعر غنایی بدون انتظارات رویدادی

ترین کوچک (Propositionه )گزار .نمایانگر گذار از یک موقعیت به موقعیتی دیگر است روایت

گزارۀ پویا موقعیتی  .کندریزی میپیموقعیتی را ۀ روایی است. هر گزارواحدی کمینه  یا واحد روایی

ریزی قهرمان. گزارۀ ایستا موقعیتی بدون تغییردهندگی را پی هاینشمانند ک کند؛ریزی میتغییردهنده را پی

منش قهرمان. گزارۀ ایستا امری موجود در روایت و گزارۀ پویا  یا شخصیت وکند؛ مانند توصیف طبیعت می

 (.89ـ86: 1382 تودوروف،)است  دادنیامری رخ

 ،ییمحتوا دیداین روابط از  واحدهای کمینه است. ها یاگزاره روابط میان( Sequence) پیرفت

روابط زمانی مبتنی . 2روابط منطقی مبتنی بر علیت، تضمن و غیره، . 1؛ از جمله پذیرندمی یهای متفاوتنظم

 را تغییر شکل گزارۀ پیرفتحد و مرز . تقابل و غیرهروابط مکانی مبتنی بر تکرار، . 3زمانی، بر توالی یا هم

پیوند و پیوستگی میان چگونگی  پیرفتدر حقیقت،  (.91ـ90: 1382تودوروف، )کند تعیین می قبلی


